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  توضيحات: حســن جمشــيدى 
خراسانى احتمالا در اين روايت چرايى 
مجرد ماندن سيدجلال الدين آشتيانى 
را براى مخاطبانــش بازگو مى كند. او 
در گفت وگو با دوســت دوران جوانى 
سيدجلال  از خاطرات شكست عاطفى 
آشــتيانى مطلب مفصــل و مطولى 
جمع آورى كرده اســت. اين روايت 
با اجازه خانــواده آن  دختر و با حذف 
برخى اسامى و توصيفات و براى اولين بار 

منتشر مى شود.

برادرخانم هاى يكى از علماى بزرگ مشهد 
كه از خياط هاى به نام بغداد به شمار مى رفتند 
به كاظميــن مهاجرت كردنــد و همان جا 
ساكن شــدند. خانواده اين عالم بزرگ حالا 
مى توانستند هم به زيارت عتبات بروند و هم 
صله رحم داشته باشند. ضمنا براى اعضاى 
خانواده هم فرصتى مى شــود تــا روزهايى 
را با دايى جانشــان و خانواده محترم ايشان 
بگذرانند. خانواده اين عالــم جليل القدر به 
عراق مى روند و عازم كاظمين مى شوند و در 
منزل برادر خود، يعنى دايى بچه ها، مستقر 
مى شوند و به پسرشــان كه در نجف مستقر 
اســت و در مدرســه آيت ا... بروجردى اتاق 
دارد و درس مى خواند خبر مى دهند كه در 
كاظمين هستند و براى ديدار به جمع آن ها 

ملحق شود.
ايشان هم براى ديدار با مادر و خواهر و نيز پدر، 
قصد سفر كاظمين مى كند. ساكش را مى بندد 
و از هم اتاقى اش، ســيدجلال، خداحافظى 
مى كند. سيدجلال علت سفر بى مقدمه به 
كاظمين را از او مى پرسد. ايشان هم در پاسخ 
مى گويد: «مادرم و آبجى ها و پسرآبجى ام به 
كاظمين مشرف شده اند و منزل دايى جانم 
هســتند. پدرم هم از مكــه خواهد آمد. هم 
زيارت كاظمين مى روم و هــم ديدار مادر و 
دايى و آبجى ها و حاج آقــا! جمع خانوادگى 
كه بعد از مدتــى دورهم اتفــاق مى افتد.» 
سيدجلال هم مى گويد يك لحظه تأمل كن، 
من هم الان راه مى افتم و با تو مى آيم. چون 
بحث خانواده است، ايشان بهانه مى آورد كه 
نمى شود. آقا سيدجلال اصرار مى كند كه من 

هم با شما مى آيم. از ايشان اصرار و از دوست 
هم اتاقى اش هم انكار و خلاصه با ايشان همراه 
مى شــود. اين 2 طلبه جوان به كاظمين كه 
مى رسند يك راســت مى روند سمت منزل 
در مى زنند. هردو پشت در ايستاده اند تا در 
گشوده شود. در منزل گشوده مى شود و خانم 
جوانى چادربه سر در را باز مى كند و بى توجه 
به  اينكه كسى پشت در هست يا نه، آغوش 
مى گشــايد و برادرش را در بغل مى گيرد و 
هريك قربان صدقه ديگرى مى شــود و اين 
برادر و خواهر در آغوش هم ابراز احساسات 
مى كنند. برادر خواهرش را متوجه مى كند 
كه دوســت هم اتاقى اش هم همراه اوست. 
دختر يكه مى خورد و خــودش را از آغوش 
برادرش بيرون مى كشــد. چادرش را مرتب 
و خود را جمع وجور مى كنــد و با خجالت و 
شرمندگى كه «ببخشــيد. متوجه نشدم.» 
آرام به دوست برادر سلام مى كند و از چشم 
هردو دور مى شود و به اهل خانه خبر مى دهد 
كه داداش تنها نيســت. هردو ياا...كنان وارد 
منزل مى شوند. گويا در همان  لحظات، ابراز 
احساســات اين برادر و خواهــر جرقه اى به 
خرمن دل ســيدجلال مى زند و آتش به  پا 

مى كند.
ســيدجلال از اين لحظه به بعــد گرچه در 
آنجاست ولى ديگر در آنجا نيست. در اين  جمع 
هم كه هست متوجه هيچ كس ديگر نيست. 
وى نه يك  دل كه صد دل از كف داده و دلداده 
شده است. گرچه رفتار او غيرعادى مى نمايد، 
فكر مى كند كه كسى متوجه رفتار او نمى شود. 
فكر مى كند كه اين يك  راز است اما رازى كه 
نمى تواند به راحتى برملا كند. به رفيقش چه 
مى تواند بگويد؟ بگويد كه من عاشق خواهرتو 
شده ام؟ اصلا چطور و به چه زبانى بگويد؟ از 
يك  طرف نمى خواهد دوستى ديرينه شان از 
هم بپاشد و از سوى ديگر، آتش عشقى  است 

كه از درون زبانه مى كشد و او را مى سوزاند.
مدتــى از ســفر بــه كاظميــن مى گذرد. 
ســيدجلال طى نامه اى دخترخانــم را از 
پدرش خواســتگارى مى كند. نامه توسط 
يكى از دوستان و آشنايان به مشهد فرستاده 
مى شود تا به پدر دختر برسد. ايشان هم نامه 

را مى خواند. با دخترخانم گفت وگو مى كند. 
موافقت با پيشنهاد سيدجلال منوط به  نظر 
برادر مى شــود، او كه ســيدجلال را خوب 
مى شناسد. پدر در نخســتين پاسخ، براى 
سيدجلال مى نويسد كه بنده پس از مشورت با 
برادرش كه فصل مشترك بين بنده و شماست 
مراتب مثبت ومنفى بودن نظرم را به شــما 
اطلاع خواهم داد، و سيدجلال همچنان در 
آتش فراغ مى سوزد. مگر چه  چيزى كم دارد؟ 
قد رعنا و جمال دل آرا و سواد بسيار بالا، همه 
ويژگى هاى يك داماد را دارد. تازه ســيد هم 
هست. پس چاره اى جز پذيرش اين ازدواج 

نيست. دليلى براى دست  رد زدن نمى بيند.
پس از چندى، نامه اى از مشــهد به مدرسه 
مى رسد. برادر دختر كه هم اتاقى سيدجلال 
اســت نامه را مى گيرد تا بخواند. سيدجلال 
اصرار مى كند كه نامه چيست. چون از مشهد 
اســت، حدس زيادى مى زند كــه مرتبط با 
خواسته اوست. سيدجلال مى داند كه ماجرا 
از چه قرار اســت و مى داند كه محتواى نامه 
چيســت ولى هم اتاقى اش چنــدان خبرى 
از اين ماجرا و اتفاق  هاى پشــت پرده ندارد. 
هم اتاقى اش اصرار مى كند كه نامه از طرف 
پدرش و مســئله داخلى و خانوادگى است 
و نمى تواند نامه خانوادگــى را پيش از آنكه 
بداند محتواى آن چيســت پيش او بخواند. 
ســيدجلال كه تقريبا از پشــت پرده اى كه 
خود ايجاد كرده اســت باخبر اســت مصر 
مى شود كه نامه را ببيند و از آن باخبر شود. 
ســيدجلال چندين بهانه جــور مى كند تا 
بتواند به  گونــه اى از محتواى نامه و موافقت 
پدر او باخبر شود. سيدجلال اصرار مى كند 
كه: «مى خواهم خط پــدرت را ببينم. علما 
خط قشنگى دارند. ببينم خط پدر شما هم 
زيباست يا عادى اســت.» خود سيدجلال 
خطــاط ماهــرى بــود و خيلــى خوش 

خط مى نوشت.
برادر دختــر و هم اتاقى  و دوســت ديرين 
سيدجلال از دستش مى گريزد و در كنجى 
نامه پدر را مى خواند. محتــواى نامه اعلام 
درخواست خواســتگارى از جانب هم اتاقى 
اوست و نظرش را رسما خواســته اند. برادر 
دختر بر سر دوراهى است. از يك  سو دوستى و 

رفاقت با سيدجلال و از سوى ديگر خواهرش. 
آيا اين وصلت به  سود سيدجلال خواهد بود يا 
به  سود خواهرش؟ شايد هم به  سود هيچ كس. 

دودوتا چهارتا مى كند.
ايشــان با توجه به دوســتى و رفاقتى كه با 
آشــتيانى دارد،  اخلاق و منش و روش او را 
خوب مى شناســد كه خيلــى بيش ازاندازه 
شجاع و جسور اســت. از طرف ديگر، خيلى 
تقيد به خانواده و مســئوليت خانواده ندارد. 
او فرد بى توجه به دنيا و ذخاير دنيوى است و 
اين منش شايد براى عرفان و تصوف و فلسفه 
خوب باشد ولى براى دخترى كه هزاران آرزو 
دارد چندان چنگى به دل نمى زند. ازدواج اين  
2 نه به  سود سيدجلال و نه به  سود خواهرش 
است. واقعا فرد كله شــق و نترسى بود. مثلا 
مى گفت مى خواهم خودم را بكشــم. سراغ 
سيم برق مى رفت تا خودش را بكشد. ايشان 
اطمينان پيدا كرده بود كه جلال اين كار را هم 
مى كند. لذا هميشه درباره او دلهره و اضطراب 
داشت. او براى پدرش نوشت كه درست است 
كه سيد آدم فاضلى است ولى آدمى است كه 
گاهى نماز صبحش قضا مى شود. در نتيجه، 
اصلا صلاح نيست كه ايشــان با خانواده ما 
وصلت كند. شايد شوهر خوبى نباشد، و در 
نهايت هم نوشــته بود: «البته اين نظر من 

است.»
اين را طــى نامه اى براى پدرش نوشــت و 
فرستاد. ســيدجلال همچنان چشم به راه 
نامه از ايران است. هر مسافرى كه از مشهد 
مى آيد، در پى  آن اســت كه شــايد خبرى 
از دلداده اش رســيده باشــد. نامه مى رسد 
ولى جواب باب  طبع ســيدجلال نيســت. 
آســمان يكبــاره فرومى ريزد و او ســخت 
آزرده خاطر مى شــود. بعــد از مدتى هم به 
گونه اى به اصل نامه و مفاد آن دسترســى 
پيدا مى كند. تقريبا بعد از اين، دوستى آن ها 
به ســردى مى گرايد و سرسنگين مى شود 
و مدتــى هم به قهــر مى گــذرد. گرچه با 
گذشــت زمان رابطه اين  2 دوســت عادى 
مى شود، خاطرخواهى ســيدجلال هرگز 
از بين نمى رود و زندگــى را با خيال همان 

خاطرات مى گذراند.  

چرا سیدجلال  تا آخر عمر
 ازدواج نمی کند؟

  خيلــى وقــت بودم 
نديده بودمت. ديدارهايم 
با [حسن] لاهوتى، جدا 
از هم صحبتــى دل انگيز 
با او، همــواره يك لذت 
ديگــر هم داشــت و آن 
زيارت تو بــود كه هرگاه 
چشمم به  روى خندانت 
مى افتاد، روح و جانم تازه مى شــد. آخرين بار 
هم مثل هربار، شــبى ديرهنگام بود. نشسته 
بوديم به صحبت كتاب كه تــو از اتاقت به در 
آمدى. حســن خيلى خوش نداشت كه كسى 
تو را اين گونــه ببيند، و اين را خــودش بارها 
گفته بود. آن  شــب هم هرگز انتظار نداشــت 
كه بى خبر و ســرزده از اتاقت بيــرون بيايى. 
من با اينكه وصف حال  و روزت را شنيده بودم، 
اما هيچ گاه چشــم نداشــتم كــه اين گونه ات 

ببينم:
مانند هميشه خنديدى، اما لبخندت اصلا آن 
لطافت و معناى گذشته را نداشت. مثل بارهاى 
پيشين چشمانت را به من دوختى، اما هرگز آن 
فروغ قبلى در نگاهت موج نمى زد. دســتت را 
پيش آوردى و من بى درنگ آن را، به رسم ادب 
و شاگردى، در ميان 2 دست خويش گرفتم و 
سر خم كردم، ولى دســتانت هيچ نشانى از آن 

گرماى جان بخش پيشين را در خود نداشت.
گام به گام عقب رفتم. ســرم را پايين انداختم 
و دزدانه، آن گونه كه نه تو ببينى و نه حســن، 
سرشــك از ديده ســتردم. صداى زنگ دار و 
رســايت مرا از خود به در آورد و سؤال كردى: 
«حالا كجا هســتى، آقا رضا؟» تو هميشه مرا 
همين طور صــدا مى زدى. گفتــم: «همين جا 
هستم آقا! زير سايه  شــما، در همين مشهدى 
كه بــه  قــول خودتــان در آن خــاك مرده 
پاشــيده اند.» و تــو پرســيدى: «اين همه راه 
را تا اينجــا چگونه آمده اى؟» و مــن رويم را 
برگرداندم و به بهانه اى، دست در جيب كردم 
و به جســت وجوى دســتمالى كــه بر صورت 
گذارم، اما كار از كار گذشــته بود و رسوا شده 
بودم. بى درنگ بــه خود نهيــب زدم و آرام و 
قرار خــود را بازيافتم و باز اين تــو بودى كه 
پرسيدى: «خوب هســتى؟» و من «به دعاى 
شــما»گويان، جســارت كردم و دستم را جلو 
آوردم تــا دكمه هاى پيراهنــت را كه جابه جا 
بســته بودى، درســت كنم، و تو خنديدى كه 

«خوب است، كى مى بيند؟!» و ادامه دادى كه 
«تازه ببيند، مگر چه مى شود؟!»

  
هنوز دقيقه اى چند نگذشــته بود، ســالى اما 
گذشــت، كه هيچ انتظارش را نداشتم، با من 
و حســن و خودت حرف مى زدى و به قفســه  
كتاب ها نزديك مى شــدى، همان قفســه اى 
كه سال هاى ســال آن را ديده بودى و تك تك 
كتاب هايش را مى شــناختى، از ميان آن همه 
كتاب كه در طبقه هاى مختلف كتابخانه چيده 
شده بود، دســتت را يك راست گذاشتى روى 
جلد كتابى آشناتر از همه كه نوشته  نستعليق 
جلــدش از دور هــم نمايــان بــود: «مثنوى 

معنوى» خنديدم.
خنديدم و گفتم: «آقا! عجب انتخابى كرديد!» 
گفتى: «خوب كتابى است. خيلى مطالب علمى 
دارد.» با خود گفتم: «شــگفتا كه با اين همه، 
هنوز اين كتــاب را خوب مى شناســد و آن را 
به من مى نماياند!» اما ايــن خوش خيالى من 
ديرى نپاييد. هنوز نگاهت را از كتاب برنداشته 
بــودى و دســتت را از روى نوشــته  آن كنار 

نكشيده بودى، هنوز 
داشــتى نام كتاب را 
پيش خــودت مرور 
مى كردى، انگشــتت 
را حرف حــرف با قلم 
خوشــنويس عطــف 
كتاب پيــش بردى، 
اما نقطه ها را جابه جا 
گذاشــتى، درســت 

مانند دكمه هاى پيراهنــت: «مُتَنَوى...» و من 
باز رويم را برگرداندم كه ابرو در هم كشم و لب 
برچينم. حســن پشت سرم ايســتاده بود. مرا 
ديد. دست بر شــانه ام نهاد و آرامم كرد. تو هم 
برگشتى و رو ســوى در نهادى. هنوز پايت را 
از چارچوب بيرون نگذاشــته بودى، رو به من 
كردى كــه «كتاب خوبى اســت، بخوانش آقا 

رضا!» و رفتى.
و اين واپسين ديدار بود در بيدارى.

در خواب اما هنوز بسيار مى بينمت، شاداب و 
سرحال و بانشاط. همين ديشب بود كه نشسته 
بودى روى تختى چوبى كه قاليچه اى تركمنى، 
از همان ها كــه روى دوششــان مى اندازند و 
در خيابان ها مى گردند بــراى فروش، رويش 

انداخته بودند، 2 تا مخده  لاكى منگوله دار هم 
تكيه داده بودند به نرده هاى آن، كه تو بنشينى 
و مثل آقاهاى اهل تجمل و تشريفات، چهارزانو 
بزنى و بــاد در غبغب بيندازى و شــاگردان و 
مريدانت را امر و نهى كنى تا يكى برايت چاى 
بياورد، يكى دستمال به دســتت بدهد، يكى 
بادبزن بردارد و نسيم برخاسته از رودخانه را به 
صورتت بكشاند، پسند تو اما هيچ يك از اين ها 
نبود، كه تو خواســته بودى بيايــى لب تخت 
بنشــينى و دامن قبايت را بالا بزنى و پاى افزار 
درآورى و پاهايت را بسپارى به آبى روان كه از 
زير تخت مى غلتيد و مى رفت. درختان مست 
بيد هم نقش همان بادبزن ها را بازى مى كردند 
و با جنبش زيباى آويزه هاى ســبز خود، نسيم 
را از روى رود برمى داشــتند و مى آوردند كنار 
تخــت، و از آن بالاتر، تا كنار رخســارت، و تو 
دستار از سر برداشــته بودى و دستت را با آب 
زلال رودخانه خيس مى كردى و مى كشيدى 
به ســر و صورتت، كه موهايش همه يك اندازه 

ماشين شده بود، درست مثل آن شب.

  
درســت مثــل آن شــب 
هولناكى كه در خلوت آغاز 
سال، با دوســتم حسين از 
گلچهره مى گذشــتم و تا 
خواستم خانه  تو را نشانش 
دهم و پاييــن بيايم و زنگ 
بزنم، خــودت را ديدم كه 
با دستار ســياهى كه مانند 
هميشه آن را همين طورى 
به دور سرت پيچيده بودى و بى عباوقبا، بيرون 
آمده بــودى و ... بگويم آيا؟ بگويــم كه چگونه 
جلو ماشــين را گرفتى و من سراسيمه ايستادم 
و پريدم پايين كه چه شده است آقا؟! و تو دست 
در جيب كردى و بى آنكه نگاهى به من بيندازى 
تا مرا بشناسى، يك دويست تومانى به من دادى 
و از من خواســتى كه برايت سيگار بخرم، و من 
گفتم: «آقا شــما بفرماييد داخــل. من برايتان 
تهيه مى كنم.» و حســين را نزد تو گذاشــتم و 
خودم دل افسرده و شگفت زده به  سوى خيابان 
«سلمان» شــتافتم و يك  بسته ســيگار برايت 
خريدم و شتابان برگشتم، و هنوز كه هنوز است 
و بيش از 10 سال از آن  شب مى گذرد، درد آن  
ديدار ناگهانى و حال زارى كه داشتى و يك  نخ 

ســيگار را التماس مى كردى و اندك رهگذران 
ســواره و پياده هم برايت كارى نمى كردند، از 
روى دوشم برداشته نشده است. تا مدت ها اين 
خاطره را حتى از حســن هــم پنهان مى كردم 
كه نكند بــدش بيايد! اما يك  بــار، دل به دريا 
زدم و با هزار عذرخواهــى و پوزش طلبى، از او 
خواســتم كه به حرف من گوش دهد، و برايش 
گفتم. حسن شايد خدا را شكر كرد كه فقط من 
و حســين تو را ديده بوديم و نه كسى ديگر، كه 
آغاز سال بود و پايان شــب، و خيابان خلوت و 
رهگذران اندك. هرچند اگر شلوغ هم بود، چه 
كسى از ساكنان «اين ميهمان خانه  مهمان كش 
روزش تاريك» تو را مى شناخت و به خواسته ات 

التفاتى مى كرد؟!
درست مثل آن  شب سرد زمستانى كه خودت 
را از مدرســه  «امام صــادق» در چهاربــاغ به 
خيابان خسروى نو رســانده بودى و از آنجا تا 
خســروى و نزديكى هاى ميدان سراب را هم 
از كنار خيابان پياده آمده بودى و از رانندگان 
خواســته بودى كه تو را به مقصد برسانند كه 
احدى لبيك نگفتــه بــود، و در ميانه  دروازه 
طلايى، به تو رســيدم و بر ديده نشــاندم تا به 
خانه ات برسانم و تو خواستى كه پيش از رفتن 
به خانه، ســرى هم به دكه  روزنامه فروشــى 
ميــدان راهنمايــى بزنى تــا هــم نگاهى به 
مطبوعات بيندازى و هم چند نخ سيگار بخرى 
تا خســتگى تدريس و راه پيــاده پيموده را با 
پك هاى اندكى كه به ســيگار مى زنى، از خود 
دور كنى، و تا طلوع بنشــينى بــه خواندن و 
نوشتن، و خواندى و نوشــتى، و سال ها از پى 
سال ها و فصل ها از پى فصل ها آمدند و رفتند 
و تو بودى با مــا، با همه، با گذشــته ها و براى 
آينده ها، و ناگهان بانگــى برآمد و تو نيز رفتى 
همان جا كه بزرگان پيش از تو رفتند. روزهاى 
اول بهــار بود. قرار بود شــكوفه ها بر شــاخه  
درختان خودنمايى كنند. قرار بود بلبلان آواز 
مستانه سر دهند. قرار بود نسيمى بهارى چهره  
مردمان شهر را نوازش دهد، اما معلوم نبود كه 
چرا سرماى زمستان هنوز دل از اين شهر نمى كند، 
چرا بهار نشانى از خود نمى آورد، چرا مردم نوروز 
را باور نمى كنند. ســرد است، ســرد، چندان كه 
بايد شــال و كلاه كرد و آمد به تشــييع پيكرت. 
آه، آه كه قلم را ياراى نوشــتن نيست و مرا ياراى 
سرودن تو، كه زبان در كام مانده است و خاموشى 

مرا بهتر! 

وز درست مثل تو، درست مثل آن ر

۰۴

روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

۲۸ فروردیــن ۱۳۹۸
۲۲ شعبـــان ۱۴۴۱ 
۳۰۸۲ شـــــماره 

۵شنبه

محمدرضا مروارید
نویسنده و پژوهشگر

در خواب اما هنوز بسیار می بینمت، 
شاداب و سرحال و بانشاط. همین 
دیشب بود که نشسته بودی روی 
تختی چوبی که قالیچه ای ترکمنی، از 
همان ها که روی دوششان می اندازند 
و در خیابان ها می گردند برای فروش، 
رویش انداخته بودند و ۲ تا مخده  
لاکی منگوله دار هم تکیه داده بودند

در خواب اما هنوز بسیار می بینمت، 
شاداب و سرحال و بانشاط. همین 
دیشب بود که نشسته بودی روی 
تختی چوبی که قالیچه ای ترکمنی، از 
همان ها که روی دوششان می اندازند 
و در خیابان ها می گردند برای فروش، 

تاريخ شعرى كه مهدى اخوان ثالث در 
وصف سيدجلال آشتيانى سروده 11 
خرداد سال 1367 است كه قبل از آن 
چنين شرحى خطاب به او آورده است: 
«كلمه شــكرى به ياد محبت ها و به 
پاس الطاف حبيب ارجمند، يگانه سيد 
احرار، جناب آقاى ســيدجلال الدين 
آشتيانى، فيلســوف گران مايه -دام 
عزه- كه بر عرَف خاطر او، سرّ و سرود 

نثار باد.»
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چرا سیدجلال  تا آخر عمر

ود صبح در

روایتی از واپسین دیدار با سید جلال آشتیانی


